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یادداشت خبر

«اجبار» هست ولی خبری از 
«جبران» نیست

اجبار بــا الفاظی همچــون «باید، حتمــا، الزامی  �
اســت و...» اتفاق نمی افتد، بلکه آنچه در عمل باعث  
به فعلیت درآمدن اجبار می شود، ضمانت اجراست. در 
فقره «واکسیناسیون سراسری» عده ای با میل و  رغبت، 
خواهــان تزریق آن به خود بوده که طبیعتا صحبت از 
اجبار برای این گروه محلی از اعراب نخواهد داشــت؛ 
اما دســته دیگری نیز هستند که به تزریق واکسن های 
کرونا (که تماما با مجوز اضطراری تزریق می شــوند و 
به معنای نامشخص بودن عوارض آنهاست)، تمایلی 
نداشــته و  به هر دلیــل آن را برای ســلامتی خویش 
مضر می دانند و  آنچــه در روزهای منتهی به نگارش 
ایــن متن، باعث شــده دســته اخیر ســلامتی خود را 
تسلیم این ســرنگ ها کنند، ترس از ضمانت اجراهای 
مندرج در بخش نامه های اخیرالصدور اســت! هدف 
از این ســیاهه، بررســی فواید و مضرات واکسن نبوده 
و بررســی آن نیز در تخصص نگارنده نیست؛ بنابراین 
همین جا برای نفی هرگونه ســوگیری، فرض را بر این 
قرار می دهیم که واکســن کرونا ماده ای کاملا بی ضرر 
و  حتی ســودمند است. حال پرسش اساسی این است 
که «آیــا قانونا می تــوان تزریق مــاده ای بی ضرر را  با 
ضمانت  اجرائی همچون اخراج از کار یا پلمب واحد 
کســبی اجباری کرد؟!». برای یافتن پاسخ، ابتدا باید به 
این پرسش توجه کرد که آیا مرجع صدور دستور اجبار، 
صلاحیت وضع ضمانت  اجرای آن را هم داراســت یا 
خیر؟! زیرا همان طور که در ابتدا گفته شد، آنچه باعث  
وقوع اجبار می شــود، ضمانت  اجراســت نه عباراتی 
همچون «باید، حتما و الزامی اســت!». همچنین باید 
توجه داشــت که ستاد ملی مقابله با کرونا، صلاحیت 
وضع مقررات کیفری را ندارد و اگر بناست برای مقابله 
با کرونا  چنین قوانینی وضع شــود، باید از مجرای قوه 
مقننه صــورت پذیرد؛ این نکته مهــم در مصاحبه ای 
که عضو حقوق دان شــورای نگهبان قانون اساسی و 
سخنگوی آن شورای محترم در تاریخ ۲۹ مرداد ۱۳۹۹ 
ایراد فرمودند نیز در تارنمای رســمی شورای نگهبان 
منعکس اســت.  اگرچه ســتاد مزبور برای افراد فاقد 
کارت واکسن پیش بینی حبس یا شــلاق و  مواردی از 
این دســت نکرده است، اما مجازات نیز صرفا منحصر 
به این موارد نیســت؛ ماده ۲۳ قانون  مجازات  اسلامی 
مواردی از قبیل «منع از اشتغال» و «انفصال از خدمات 
دولتی» را نیز در زمره مجازات ها می داند! و  مگر نه این 
است که «پلمب اصناف فاقد کارت واکسن» مصداق 
بارز منع از اشتغال بوده و «درج غیبت غیر موجه برای 
کارکنــان دولت» نیز نهایتا منجر بــه اخراج و انفصال 
از خدمت ایشــان می شــود؟! پیش بینی این ضمانت 
اجراهای غیرقانونی در بخش نامه های صادرشــده از 
سوی وزارت  کشور و سازمان  اداری  و استخدامی  کشور، 
این پرسش بدون پاسخ را در ذهن پدید می آورد که اگر 
ســتاد کرونا صلاحیت وضع چنیــن مقرراتی را ندارد، 
وزیر محترم و رئیس ســازمان مزبور چگونه واجد این 
صلاحیت اند؟ و پرسش مهم تر اینکه اگر این دو  مقام 
محترم دارای چنین صلاحیت هایی  هستند، پس از ابتدا 
چه نیازی به تشــکیل ســتاد ملی مبارزه با کرونا بوده 
است؟!  متأسفانه بخش نامه های فوق تنها همین یک 
ماده از قانون مجازات اســلامی را نقض نکرده، بلکه 
اصول قانون اساســی نیز آشــکارا زیر پا گذاشته شده  
است. اصل ۲۲ قانون  اساســی می گوید حقوق ملت 
مصون از تعرض است، مگر به حکم قانون؛ همچنین 
اصل ۳۶ بیان می دارد «حکم به مجازات و اجرای آن 
باید تنها از طریق «دادگاه» صالح و به موجب «قانون» 
باشــد». از طرف دیگــر طبق ماده ۲ قانــون  مجازات  
اســلامی اگر بــرای عملــی مجازاتی در نظــر گرفته 
می شود، ابتدا باید قانون آن عمل را جرم انگاری کرده 
و به عنوان عمل مجرمانه شناسایی کرده باشد! آیا در 
قانون جرمی تحت عنوان «خودداری از تزریق واکسن 
کرونا» وجود دارد که حقوق دانان از آن بی خبرند؟! بر 
فرض که واکسن نزدن جرم هم بود(!)، آیا وزیر کشور، 
قاضی «دادگاه صالح» اســت که طبق اصل ۳۶ حکم 
به مجازات و  اجرای آن دهد؟! متأسفانه صادرکنندگان 
بخش نامه های فــوق، یک تنه، هم به جای قوه مقننه 
اقدام به جرم انگاری عمل واکسن نزدن کرده اند(!)، هم 
به جای قوه قضائیه به این اقدام مجرمانه رسیدگی و 
مبــادرت به صدور مجازات کرده اند و  هم در کســوت 
قوه مجربه اقدام به اجرای مجازات کرده اند!  با توجه 
به مطالب پیشین، پاسخ پرسش نخست این است که 
«واکسیناســیون اجباری کرونا غیرقانونی اســت و اگر 
قرار بر اجرای قانونی آن باشــد، می بایســت ضمانت 
اجراهای کیفری آن توســط مجلس شورای اسلامی 
تصویب شود». اما سؤال دیگر این است که «آیا دولت 
محترم از غیرقانونی بودن این فرایند بی خبر اســت که 
لایحــه ای قانونی برای واکسیناســیون اجباری تقدیم 
مجلس نمی کند؟ » یا «تصویب برجام گونه این اجبار در 
کسری از ساعت برای مجلس دشوار است؟!». پاسخ 
هر دو پرسش منفی  است! دلیل اصلی آنکه دولت به 
جای اجبار قانونی، به فشــار و تهدید غیرقانونی روی  
آورده آن است که اگر این اجبار توسط مجلس قانونی 
شود، از آن پس دولت ضامن دیه کشته شدگان واکسن 
اجباری و  همچنین مســئول پرداخــت بیمه بی کاری 
کارکنان و اصناف فاقد کارت واکســن خواهد بود و این 
یعنی هزاران میلیارد تومان هزینه اضافی برای دولت! 
دولت باید در قبال تصمیمات خود رفتاری مســئولانه 
داشته باشد تا اگر در نتیجه تصمیماتش کمترین آسیبی 
به مردم وارد آمد، آن را جبران کند. متأســفانه در حال 
حاضر اجبار هست ولی خبری از جبران نیست... و این 

یعنی «اجبار غیر مسئولانه»!

 تشدید برخورد با خودروهای 
آلاینده و دودزا در تهران

تهران  � راهنمایی و رانندگی  پلیس  رئیس  ایسنا: 
بزرگ از تشــدید برخورد با خودروهــای آلاینده و 
دودزا در تهــران خبر داد. ســردار محمدحســین 
حمیــدی درباره تشــدید برخورد بــا خودروهای 
گفــت:   فنــی  نقــص  دارای  و  دودزا  آلاینــده، 
خودروهــای دارای نقــص فنــی و آلاینــده، هم 
هوا را آلــوده می کنند و هم باعــث بروز حوادث 
رانندگی می شــوند. او با بیان اینکه از ابتدای سال 
تاکنون بالغ بــر ۱۳۸ هزار خودروی دارای عیب و 
نقص فنی و آلاینده جریمه شــده اند، گفت:  از این 
تعداد، هزارو ۷۵۰ دســتگاه خــودرو نیز توقیف و 
به پارکینگ منتقل شــده اند. رئیــس پلیس راهور 
تهران بزرگ با بیان اینکه این طرح در تمام سطح 
شــهر تهران اجرا می شــود، اظهار کرد:  در اجرای 
ایــن طرح، هــم دوربین ها و هم مأمــوران پلیس 
راهنمایی و رانندگی حضور داشته و با خودروهای 
فاقــد معاینه فنــی و نیز خودروهایــی که دارای 
معاینه فنی بوده اما آلاینــده بوده یا دارای نقص 
فنــی باشــند، برخــورد خواهند کــرد. وی درباره 
معاینــه فنی موتورســیکلت ها نیــز گفت:  طرح 
برخورد بــا خودروهای فاقد معاینــه فنی عمدتا 
بر خودروهای ســنگین و ســبک نظارت داشته و 
سیســتم نظارت بر معاینه فنی موتورســیکلت ها 

کارایی ضعیفی دارد.

محمدعلى دُرریز . وکیل  پایه  یک  دادگسترى

نســترن فرخه: در گیرودار این  روزهای خاکســتری، 
آدم هایی هســتند که قلم با جــان و دل روی کاغذ 
ســفید می گذارند و کلمه به کلمــه و خط به خط 
صدای دیگر اقشــار جامعه می شوند؛ آدم هایی که 
با تک تک دردهای جامعه آشــنا هستند و همچون 
مشعلی روشــن، تمام دردها را آشکار می کنند، اما 
هرگز مجالی برای آشــکار کردن دردی از خود پیدا 
نمی کنند. خبرنگارهایی که در اغلب مواقع با وجود 
فشار کاری بالا و درآمد بسیار اندک، علاقه شدیدشان 
بــه کار، مانع کنارگیری آنها از این عرصه می شــود؛ 
حــالا گرد اندوه هــای جامعه گاه قدم هــای آنها را 
برای حرکت در این مســیر پر آشوب سخت می کند 
و برخــی از همان هایی که مدافع حق همیشــگی 
مــردم بودنــد، در انزوا از عرصه خبــر و خبرنگاری 
کنار کشیدند. فشــارها در کار خبر از محدودیت های 
انتشار مطالب تا فشارهای دیگر بر خبرنگار، هر روز 
عرصه را تنگ تر از قبل می کند؛ موضوعی که در این 
مدت به افزایــش کناره گیری های برخی خبرنگاران 
از کار خبر منجر شــده است و خبرنگارهای بسیاری 
از حرفه خبر به کار دیگر تغییر شــغل دادند. مجید 
ابهری، آسیب شناس، بر این باور است که «به علت 
فراوانــی اخبار تلخ و ناگوار، بســیاری از خبرنگاران 
حرفه ای به طرف افســردگی ســوق داده شده اند. 
در کنار این فشار، برخی ســازمان ها و وزارتخانه ها، 
خبرنگارها را با چشــم و نیــت روابط عمومی خود 
ارزیابــی می کننــد و به این طریق بــا آنها همکاری 
می کنند که اگر در این جهت حرکتی صورت نگیرد، 
از برقــراری ارتبــاط و دادن اخبــار بــه خبرنگاران 
حرفه ای خــودداری می کنند که ایــن موضوع هم 
بر فضای تلــخ اخبار جامعه اضافه و باعث شــده 
خبرنــگاران در گرداب انزوا و افســردگی کشــانده 
شــوند».   همچنین محمدرضا ایمانی، روان شناس، 
بــه دغدغه هــای اجتماعــی خبرنگارهــا اشــاره 
می کند: «طبق بررســی هایی که داشتم، خبرنگارها 
بسیار مسئولیت پذیر هســتند و جامعه و افراد بشر 
بــرای آنهــا اهمیت دارنــد. در واقــع خصوصیات 
انسان دوســتانه دارند؛ برای همین ایدئال گرا هستند 
و دنبال بهترین وضــع موجودند و چون نمی توانند 
خود را با واقعیت موجود تطبیق دهند، بیشتر دچار 
چالش روحی و مشکلات روانی می شوند».   در کنار 
دیگر مســائل، موضوع اجبار خبرنگار بر مطیع بودن 
و همچون ســخنگوی روابط عمومــی وزارتخانه ها 
بودن، بر میزان فشــارهای وارده بر آنهــا تأثیرگذار 
است. اکبر منتجبی، کارشناس رسانه و روزنامه نگار 
با ســابقه، در ایــن رابطه می گوید: « این مســائل به 
رسانه آسیب می زند و آن را از اعتبار خارج می کند. 
در این صورت می بینید مثلا ســازمان محیط زیست، 
شــرکت ملی نفت و ارگان دیگری، خطایی مرتکب 
شــده و این خطا در رســانه دیده نمی شــود؛ چون 
آن رســانه هایی کــه بــه نوعــی روابط عمومی آن 
مجموعه هســتند، در تلاش برای توجیه آن اشتباه 
برمی آیند. بنابراین رســانه در نظر خواننده به شدت 
غیر قابل اعتماد می شــود. در واقــع یکی از دلایل 
تنزل صداوســیما همین است که ســازمان وسیله 

توجیه کننده یک جناح خاص یا دولت می شود».
 خبرنگارها از این  روزهای رسانه چه می گویند؟

«حمیدرضا بوالی»، خبرنــگار اجتماعی، درباره 
علت ترک موقت عرصه رســانه خود می گوید: من 
به این نتیجه رسیدم که در تعداد زیادی از رسانه ها 
دروغگویی سیســتماتیک وجود دارد و دیگر مقابله 
فردی با آنها هم مؤثر نیســت و علــت کناره گیری 
من از رســانه همین بوده است. همچنین انتصابات 
جدید در حوزه رســانه که یک گــروه اقلیت فکری 
برای مدیریت تعداد زیادی رســانه  مســلط شدند، 
همچنیــن فضای تلخ و ســردی بر افــکار عمومی 

غالب شده و خبرنگار هم جزئی از این جامعه است 
و درگیــر این فضا خواهد شــد.  وی ادامه می دهد: 
اصــولا روابط عمومی ارگان هــای مختلف در ایران 
به یک بیماری دچار شدند، روابط عمومی ها بخشی 
از دســتگاه دولت هستند و رســانه باید خدمتگزار 
آن ارگان مربوطــه باشــد و بــه توجیه کننــده نهاد 
مربوط تبدیل شــود؛ این موضوع ذوق و شــوق کار 
رســانه ای را از خبرنگار می گیرد. اینکه برخی از کار 
خبر کنار بکشــند، تازه اول قصه است و ما رها کردن 
کار و تغییر شــغل را از طــرف خبرنگاران حرفه ای 
در پیــش خواهیم داشــت.  «کیانوش درویشــی»، 
خبرنگار سیاسی که به تازگی به حرفه ای دیگر تغییر 
شــغل داده اســت، می گوید: کار خبر خیلی سخت 
شــده که چند دلیل دارد؛ اول اینکــه خبرنگارها و 
خبرگزاری ها از انتشــار اخبار منع شــدند، البته این 
چیز تازه ای نیســت، اما هر روز فضا تنگ تر می شود. 
با توجه به دولت ها، ممکن است نهادهای مربوطه 
در شــدت کنترل این امر تغییر کنند، اما به هر حال 
این ســخت گیری وجــود دارد، همین باعث شــده 
خبرگزاری ها بیشــتر شــبیه به روابط عمومی شوند 
و رفتارهایی داشته باشــند که بیشتر نگاه اقتصادی 
پشــت آن باشــد کــه در ایــن صــورت خبرنــگار، 
روابط عمومــی ارگان ها می شــود. موضــوع دیگر 
درآمد خبرنگارهاســت که گاه مجبورند چند جا کار 
کننــد؛ مگر برخی رســانه های حکومتی که حقوق 

بهتری می گیرند.
وی ادامه می دهد: من چند خبرنگار می شناسم 
کــه از کار حرفه ای کنار کشــیدند، البته من هم که 
در جای دیگر مشغول شــدم، همچون پزشکی که 
ســال ها تلاش کرده تا حرفه پزشــکی را کسب کند 
و اگر به شــغل دیگر هم مشــغول باشد، همچنان 
پزشــک خواهد بــود، ما هم همین طور هســتیم و 
خبرنــگار می مانیم، با وجودی که الان در شــرایط 
خوبی هســتم، امــا اگر آزادی اجتماعی و شــرایط 
مناســب مالی وجود داشــت که حتــی به عنوان 
خبرنــگار آزاد فعالیــت کنم، هرگــز کار خبر را رها 
نمی کردم. «زینب رحیمی»، خبرنگار محیط زیست، 
با اشــاره به علت کناره گیری خبرنگارها از کارشان 
می گویــد: کناره گیــری خبرنگارها از کارشــان چند 
دلیــل دارد. از نظر من عمده ترین علت، تأثیرگذاری 
آنها است که طبعا به نا کارآمدی سیستم مدیریتی 
در ایران مربوط است. خبرنگار از کار خودش ارتزاق 
روحی می کند، از اثربخش و مفید بودن اثرش برای 
انجام کار بعدی خود انرژی می گیرد، برای همین از 
اســترس کاری و درآمد پایینی که دارد چشم پوشی 
می کنــد، اما در یکی، دو ســال اخیــر در برهه های 
مختلف کناره گیری یک ســری خبرنگار یا مهاجرت 
آنها را داشتیم؛ تصورم این است که یأس، ناامیدی 
و حــس مؤثرنبــودن خبرنــگار و روزنامه نــگاران 
دلیل عمده ترک کارشــان است. یک نکته دیگر که 
وجود دارد، اجبار خبرنــگار به مطیع بودن در برابر 
دستگاه های حاکمیتی اســت که یکی از مصادیق 
حس مفید نبودن در عرصه رسانه است که سیستم 
رســانه ای از او می خواهــد دیگــر منتقد نباشــد. 
 «مرجان حاجی رحیمی»، خبرنگار میراث فرهنگی، 
از اخبــار تلخ ایــن  روزهای رســانه می گوید: اخبار 
کرونا و فوت افراد سرشناس که رسانه ای می شود، 
فقط برای خبرنگاران ناراحت کننده نیســت؛ بلکه 
برای کل جامعه دردآور اســت. مــا خبرنگارها به 
دلیل ارتباط رسانه ای و نزدیک که با اغلب آن افراد 
داشــتیم، بیشتر تحت تأثیر شــرایط روحی و روانی 
قــرار می گیریم و همچنیــن در کنار ایــن موضوع 
آنچه ما دیدیم، هیچ کــدام از برنامه های حضوری 
برخــی ارگان ها در این ایام کم نشــد که همین هم 
بر روحیه خبرنگارها مؤثر اســت. او اضافه می کند: 

عمر خبرنــگاری مکتــوب کم خواهد شــد؛ مانند 
روزنامه هایــی کــه از ۳۲ صفحه یــا ۱۶ صفحه به 
۱۲ صفحه و ۸ صفحه رســیده است که همین هم 

منجر شده تا خیلی از خبرنگارها بی کار شوند.
برخی ســازمان ها و وزارتخانه ها، خبرنگارها را با 

چشم و نیت روابط عمومی خود ارزیابی می کنند
مجیــد ابهری، آسیب شــناس، دربــاره افزایش 
کناره گیری هــای خبرنگارهــا از عرصــه کار خبری 
جامعــه می گوید: در اول توجه کنید که گســترش 
فضای مجازی همراه خود امتیازات و آســیب هایی 
به همراه داشــت؛ مثلا اشــتغال زایی و کارآفرینی 
یکــی از آن امتیازات بــود و در این راســتا بعضی 
مشــاغل هم کنار رفتند و بــه حرفه های دیگر روی 
آوردند کــه یکی از مهم ترین عرصه ها خبرنگاری و 
خبرآفرینی بود. بســیاری از این عزیزان با توجه به 
سوابق حرفه ای و تجربی اجبار به دست کشیدن از 
کار خود شــدند. البته فشارهای اقتصادی و کمبود 
درآمــد از یــک طــرف و ورود افــراد غیر حرفه ای 
و غیر متخصــص هــم از طــرف دیگر باعــث این 
کناره گیری ها می شــود. با توجه به اینکه ســوابق 
و تجــارب ایــن عزیزان امتیــاز ارزنده بــرای نظام 
اطلاع رسانی و نهاد خبر بود؛ در حالی که بعضی در 
شبکه های اجتماعی اقدام به ایجاد جوهای خبری 
کردند که این فقط باعــث دخالت غیر تخصصی و 
دور از تجربه این افراد می شود که منجر به تقویت 
شــبکه های شایعه ســاز خواهد شــد؛ در حالی که 
نهادهــای خبری باید با جذب خبرنگار باســابقه و 
مجرب اجازه ندهند این افراد با ســوابق یاد شــده 
از فضای خبر دور شــوند و میدان به دســت افراد 
غیر متخصص بیفتد. ابهری درباره تأثیر آسیب های 
به جامانــده از افزایش اخبار منفــی بر خبرنگارها، 
اضافه می کند: متأســفانه به علــت فراوانی اخبار 
تلــخ و ناگوار بســیاری از خبرنــگاران حرفه ای به 
طرف افسردگی ســوق داده شــده اند، در کنار این 
فشار، برخی سازمان ها و وزارتخانه ها، خبرنگارها را 
با چشم و نیت روابط عمومی خود ارزیابی می کنند 
و به این طریق بــا آنها همکاری می کنند که اگر در 
این جهت حرکتی صورت نگیرد، از برقراری ارتباط 
و دادن اخبار بــه خبرنگاران حرفــه ای خودداری 
می کننــد که این موضوع هم بــر فضای تلخ اخبار 
جامعه اضافه شــده و باعث شــده خبرنگاران در 
گرداب انزوا و افســردگی کشــانده شــوند. اینها در 
حالی اســت که رســانه ها باید فکری به حال این 

شرایط خبرنگارها کنند.
معــرض  در  بیشــتر  اجتماعــی   خبرنگارهــای 

مشکلات روحی هستند
محمدرضــا ایمانی، روان شــناس، با اشــاره به 
ســلامت روان خبرنگارهــا در ایام اخیــر که درگیر 
موجی از اخبار منفی قرار گرفتند و فشــارهای دیگر 
عرصه کار خبر، می گوید: ســه ســال پیش طرحی 
درباره این مسئله به دوســتان دادیم؛ ولی استقبال 
نشــد. بحث میزان تــاب آوری خبرنــگاران، به ویژه 
حوزه اجتماعی که پیشــنهادم ایــن بود حتما برای 
خبرنگارها این دوره برگزار شــود؛ چراکه ما بالاترین 
سطح افســردگی و ناراحتی و آشفتگی روانی را در 
بین خبرنــگاران حوزه اجتماعی و حــوادث داریم. 
این افراد بــا درگیــری و گرفتاری هــای اجتماعی، 
کرونا، معیشــت، آموزش، مســائل زیست محیطی 
و موضوعــات دیگر مواجه هســتند. در واقع همه 
مســائلی را که در چند سال گذشــته شاخص ها و 
بازتاب های بســیار بدی در جامعه داشته، دریافت 
می کنند، فیلتر و بررســی می کنند و طبق صلاحدید 
رسانه منتشر می کنند. این حجم اخبار منفی به مرور 
زندگی و زیســت افرادی را که در ایــن حوزه ها کار 
می کننــد، به خطــر می اندازد. در واقــع آنجایی به 

خطــر می اندازد که این حوادث و اتفاقات بخشــی 
از زندگی آنها می شــود، بــرای مثال بعد از تصادف 
اتوبوس خبرنگارهای محیط زیســت، خبرنگارهای 
زیــادی بودنــد که یــا در حادثه حضور داشــتند یا 
دوستان شــان در اتوبوس بودند و حال و روز خوبی 
نداشتند و به شدت آستانه روانی شان فروریخته بود. 
در کنار این، خانم خبرنگاری که استاد دانشگاه هم 
بود و خودکشــی کرد که در واقع رویدادهای منفی 
جامعه که این قشر با آن در ارتباط است، روی روان 
آنها اثر می گــذارد.  او ادامه می دهــد: یک موضوع 
دیگر این اســت که خبرنگارهای حــوزه اجتماعی 
بیشتر از مجموعه های دیگر کارهای انسان دوستانه 
و کمک هــای حمایتی انجام می دهنــد. در کنار این 
توجه کنید که اخبــار منفی دو موضوع را به وجود 
مــی آورد؛ اول آســتانه روانــی، تحمــل و پایداری 
روانــی خبرنــگاران را کاملا به هــم می ریزد؛ چون 
این یک اتفاق متداول و مســتمر اســت که دریافت 
می کنند و بازتــاب می دهند. حتــی در نظر بگیرید 
که خبرنگار درمورد واکســن کرونا و آمار مرگ ومیر 
مطلبی می نویسد و بسیاری از منبع ها را از مسئولان 
می گیرد؛ اما در آخر مجبور می شــود بــه دادگاه و 
مراجع مختلف خوانده شــود و آنجا پاسخ گو باشد. 
پــس اول امنیت شــغلی و زیســتی و دوم امنیت 
روانی آنها تحت تأثیر قرار دارد و باعث بیشتر شــدن 
درگیری های روانی این قشــر می شــود. متأســفانه 
افســردگی و اضطراب در  بین  این افراد افزایش پیدا 
کرده است. این روان شــناس ضمن تأکید بر داشتن 
ورزش، یوگا و کوهنوردی تفریحات برای خبرنگارها، 
می گوید: اگــر اینها از چرخه و زیســت افراد خارج 
شود، خود به خود درگیر رویدادها و اخبار می شوند 
که بازتاب خوبی نخواهد داشت. ما به افراد توصیه 
می کنیم که اخبار رادیو، تلویزیون و روزنامه را دنبال 
نکننــد چون به مرور زمــان روح و روان آنها به هم 
می ریزد، اما خبرنگارها به لحاظ زیســتی درگیر این 
موضوع هســتند، پس وقتی به ما مراجعه می کنند 
اولین پیشنهاد ما ایجاد برنامه های شاد و مرفه است 
و این پذیرش را در خــود ایجاد کنند که فقط اخبار 
و رویدادهــا را دریافت می کننــد، پالایش می کنند، 
بازتاب می دهند و در آنها تأثیرگذار نیستند، در واقع 
نســبت به اصلاح وضعیت اجتماعــی و اقتصادی 
کشور نقشــی ندارند، اگر اینها را بپذیرند باز آستانه 
روانــی پایدارتری خواهند داشــت ولــی وقتی این 
اتفاق نمی افتد، می بینیم که دچار افســردگی شدید 
می شــوند و همین منجر به تپش قلب و اضطراب 
خواهد شد که در این شــرایط اگر بیمار شوند طول 
درمان طولانی تری خواهند داشــت چون اضطراب 
کاملا بر اعضا و جوارح بدن تأثیر می گذارد، بنابراین 
به روان پزشک مراجعه می کنند و مصرف دارو برای 
آنها پیش می آید، وقتی هم که از آنجا نتیجه نگیرند 
بهتریــن راه قطع همکاری و تغییر شــغل اســت. 
 ایمانــی اضافه می کنــد: بنابراین امنیت شــغلی و 
روانی خبرنگارها مخصوصا خبرنگارهای اجتماعی 
بسیار اهمیت دارد. طبق بررسی هایی که داشتم این 
افراد بسیار مســئولیت پذیر هستند و جامعه و افراد 
بشــر برای آنها اهمیت دارند، در واقع خصوصیات 
انسان دوســتانه دارند، برای همین ایدئال گرا هستند 
و دنبال بهترین وضــع موجودند و چون نمی توانند 
خود را با واقعیت تطبیق دهند بیشــتر دچار چالش 
می شــوند، بنابراین مثل دیگر خبرنگارها در سرتاسر 
دنیــا پیش نخواهند رفت که فقط خبرنگاری را یک 

شغل می دانند. 
در ایران به جز اینکه می پذیرند یک شــغل است، 
می پذیرند که جزئــی از واقعیت موجود زندگی هم 

هست که باید در آن نقش ایفا کنند.
ادامه در صفحه ۱۰

 زینب رحیمی: بعد از گذشــت حدود شــش ماه از صــدور رأی قوه قضائیه و 
آزادســازی جنگل و روســتای آقمشــهد از وقفیت، اهالی روستای آقمشهد 

همچنان روزهای پرالتهابی را می گذرانند.
در پرونده وقف جنگل و روستای آقمشهد، اداره کل ثبت اسناد و املاک استان 
مازندران خلاف رأی دیوان عالی کشــور عمل می کند. با اینکه در خرداد سال 
جاری با رأی قطعی دیوان عالی کشــور، جنگل و روستای آقمشهد ساری در 
اســتان مازندران از وقفیت خارج شــد، اما اداره کل ثبت این استان، در کمال 
ناباوری و در اقدامی غیرقانونی، از ثبت ســند اراضی اهالی روستای آقمشهد 

خودداری می کند.
ســازمان اوقاف دو سال پیش ادعا کرد که تحت عنوان وقف، مالک پنج هزارو 
۶۰۰ هکتار از جنگل بکر و طبیعی هیرکانی و همچنین روستای آقمشهد است. 
فردی به نام حســینعلی خادمی به عنوان متولی این وقــف، چنین ادعایی را 
مطرح و اسنادی را برای تأیید ادعای خود منتشر کرد. این اسناد پیش تر ازسوی 
نسخه شناسان و حقوق دانان بررسی شــد و اعتبار و اصالت آنها به طور کامل 

زیر سؤال رفت.
مستندات ارائه شــده از سوی مخالفان وقف جنگل و روستای آقمشهد آن قدر 
محکم و مســتدل بود که قوه قضائیه در خرداد ۱۴۰۰، به صراحت وقفیت این 
نقاط را باطل اعلام کرد. اما بعد از گذشــت حدود شــش مــاه از صدور رأی، 
اهالی روستای آقمشهد همچنان روزهای پرالتهابی را می گذرانند. آنها پیش 
از این رأی، مجبور شــده بودند در ازای اســتفاده از زمین های پدری خود برای 
دامداری و کشــاورزی به حســینعلی خادمی، متولی مدعی وقف آقمشهد، 
اجاره بها بپردازند و حق هیچ گونه تقسیم ارث و خرید و فروش زمین های خود 

را نداشتند. حالا هم با وجود رأی قاطع قوه قضائیه برای آزادسازی آقمشهد از 
وقفیت، همچنان اهالی روستای آقمشهد برای ثبت سند اراضی خود با مانع 

اداره ثبت اسناد استان مازندران مواجه هستند.
چهارشنبه هفته گذشته (۲۶ آبان ۱۴۰۰)، اهالی روستای آقشهد ضمن تجمع 
در اداره ثبت اســناد و املاک منطقه ۳ ســاری، به اقدام غیرقانونی این اداره 
اعتراض کردند. همچنین مهرماه امسال اهالی روستای آقمشهد مجبور شدند 
شــکایت اداره ثبت منطقه ۳ ساری را به اداره کل ثبت اسناد استان مازندران 
ببرند؛ چراکه اداره شهرســتان از ثبت ســند زمین های آنها طفره می رفت. با 
اینکه در همان ماه مدیرکل ثبت اســناد استان مازندران به اداره زیرمجموعه 
خود یعنی اداره ثبت بخش ۳ ســاری دســتور داده بود «با توجه به صراحت 

رأی دیوان عالی کشــور به موضوع رســیدگی و نتیجه آن را کتبا به متقاضیان 
ارســال کند»، اما یکباره مدیرکل ثبت اسناد استان مازندران در نامه دیگری که 
در آبان  نوشــته شده، به دفتر ثبت منطقه ساری اعلام کرده که طبق «سوابق 
ثبتی گذشته» عمل کند. در نتیجه این مدیران استانی، برخلاف رأی صریح قوه 
قضائیه در اقدامی خودســرانه از ثبت سند زمین های مردم روستای آقمشهد 

خودداری می کنند.
این اقدام اداره کل ثبت استان مازندران خلاف رأی قوه قضائیه است و انتظار 
می رود قوه قضائیه، دادستانی کل کشــور، دادستانی استان مازندران، دولت، 
ســازمان جنگل ها و ســازمان حفاظت محیط زیست هر چه ســریع تر به این 
ماجــرا ورود کرده و هر نوع مانعی را از ســر راه اجرای ایــن رأی بردارند. در 
شــرایط موجود، ادعای ســازمان اوقاف و اداره کل ثبت اسناد مبنی بر وقفیت 
جنگل و روستای آقمشهد کاملا غیرقانونی است؛ باوجوداین، گفته می شود که 
حســینعلی خادمی، متولی مدعی وقف آقمشهد، همچنان به دنبال آن است 

که سند اراضی روستای آقمشهد را برای سازمان اوقاف ثبت کند.
لازم به تأکید اســت که در حال حاضر ســند جنگل آقمشــهد به اسم سازمان 
جنگل هــا و به عنوان اراضی ملی ثبت شــده، اما اهالی روســتای آقمشــهد 
همچنان بــرای هرگونه اقدام قانونی در مورد اراضی خود با موانع بســیاری 
مواجه هستند. در چنین شرایطی سؤال مهم آن است که اگر رأی قوه قضائیه 
مبنی بر عدم وقفیت روســتای آقمشــهد حجت و فصل الخطاب این ماجرای 
پرپیچ وخم قرار نگیرد و ســازمان ثبت اسناد و املاک و اوقاف در برابر این رأی 
مقاومــت کنند، دیگر مردم چطــور می توانند به ســندیت آرای صادره از قوه 

قضائیه و قابل اجرا بودن این آرا اطمینان داشته باشند؟

با وجود رأی قوه قضائیه بر لغو  وقفیت روستای آقمشهد، اوقاف دست بردار نیست
کارشکنی اداره ثبت استان مازندران در پرونده وقف آقمشهد

تجمع اعتراضی مردم روستای آقمشهد در مقابل اداره ثبت اسناد ساری

افزایش تغییر شغل بین خبرنگارها
حال و روز آنهایى که از همه مى نویسند جز خودشان درنگی در معناداری استقلال وکلا

 این مســئله نباید دست کم گرفته شــود و این هشدار 
مشفقانه باید شنیده شود.

 ۴- بــرای عدالت هم که شــده باید توجــه کنیم که 
مستقل بودن وکیل و قاضی و دادستان از قدرت و قوه 
مجریــه و حکمرانی یک ایده متکــی بر تجربه دیرینه 
بشری است و حکمت ها دارد. دنیا به این سمت رفته 
که وکیل و دادســتان و قاضی مســتقل از هم کارگزار 
عدالت باشــند. تمرکز همه این ارکان برای دادرســی 
منصفانه خطرناک است. این تجربه دستمایه استقلال 
نهادی و ساختاری شده است و سایه نداشتن استقلال 
نهاد وکالت بر شئون شخصی و حرفه ای وکیل مدافع 

سنگینی می کند.
۵- اینکه کانون وکلا مســتقل باشد و وکالت حرفه ای 
مورد حمایت قرار بگیرد و تفتیش عقاید و اعمال اقتدار 
حکمرانی سد راه وکیل مستقل نشود، مطالبات فانتزی 
نیســت. ریشــه و عقبه دارد. اینکه وکیل رها از ترس 
ابطال پروانه و تعقیب انتظامی توسط شأنی از شئون 
حکمرانی، وظیفه حرفه ای یا شهروندی خود را انجام 
دهد، رمز قوت و قوام وکالت است و فرجام تنزل وکیل 
مستقل به وکیل-کارمند و وکیل-منقاد حکمرانی حتما 

آسیب به حقوق شهروندی و حق دفاع خواهد بود.
۶- مگر نهاد وکالت مســتقل چه آسیبی دارد که نهاد 
وکالت وابسته به حکمرانی را تجویز می کنیم تا وکیل را 
ذیل نظامات خود پسند کنند. مبادا بر سر نظام حقوقی 
کشــور آوار مخرب بریزیم. به جای اصلاح و توســعه، 
عقب گرد را تجویز نکنیم. مباد بر ما که تاب آوری نهاد 
وکالت با صد سال سابقه از مشروطه و عدالت خانه و 

قانون اصول تشکیلات عدلیه را نداشته باشیم.
۷- پیش نیاز ســخنان اخیر رئیس محترم قوه قضا در 
باب دیپلماسی قضائی حقوق بشر گرا مورد توجه باشد 
که تضمین این حقوق بشــر با وجود وکیل مســتقل و 
کانون وکلای مســتقل متصور است و مقدمه واجب، 
واجب اســت. اگر قاضی و وکیل و دادستان مستقل از 
هم و مستقل از حکومت نباشند، نمی توانند به کشف 
و تعقیب مظنونان شــاغل در قدرت در زمینه فساد و 
نقض حقوق بشــر بپردازند. عملکرد فعالانه در قبال 
حقــوق مردم محتاج این اســت کــه حکومت وکیل 
مستقل را در برابر خشونت و ارعاب و تهدید و تطمیع 

حمایت کند.
۸- ضروری اســت حکومت به مســئله اســتقلال 
نهاد وکالت نگاه راهبردی داشــته باشــد. قوه قضا 
در صف اول اصرار بر اســتقلال وکیل باشد؛ چرا که 
محصول کارخانــه عدالت قضائی متکی بر چینش 
مستقل ارکان دادرســی منصفانه اعم از دادستان و 
وکیل و قاضی اســت. ضابط که جای خود دارد. اگر 
همه یکی شــدند و وکیل هم کارمند همین سیستم 
و تکرارکننــده همان حرف های قاضــی و ضابط و 
دادستان شد، فاتحه نظام تعادل و توازن دادرسی و 

کشف حقیقت خوانده است.
۹- موقعیــت وکیــل به عنوان یک واســط مســتقل 
قانون شناس بین مردم و دادگاه ها جایگاهی غیر قابل 
جایگزین شدن در تحقق بخشــی عدالت است. بارگاه 
عدالت و فرشته عدالت متکی به شرافت وکیل روشنگر 
حق از باطل اســت. بدون اینکه به جایی وصل باشد، 
بایــد حرفه ای از حکومت قانــون و اصول فراحقوقی 
اخلاقی صیانت کند. کرامت شــغلی وکیل و تأمینات 
حرفه ای ابزار او برای دفاع است و نباید او را مجبور به 
ریا و تزویر و انقیاد به اجبار های حکمرانان کرد. باید او 

را مستقل گذاشت که ضامن قانون باشد.
۱۰- این حکم به تنهایی سندی برای توجه به اهمیت 
استقلال نهاد وکالت است. به عنوان یک نوآموز عدالت 
و عاشق ایران و دلداده داد می خواهم مسئولان کشور 
با ملاحظه در این حکم و شــیوه رسیدگی و پیامدهای 
برخورد با این استاد محترم صاحب نظر حقوق عمومی 
کشــور، زمینه بازنگری در مواجهه با اســتقلال وکلا را 

مطمح نظر قرار دهند.

ادامه  از صفحه اول


